
»سوال متقین«
سـرگرمی‌ها و لذت‌هـای دنیـا یکـی از اسـباب بسـته شـدن چشـم 

بصیـرت و عـدم درک حقیقـت اسـت؛ خداونـد می‌فرمایـد:
)كَلَّ بَـلْ رَانَ عَلـَى قُلُوبهِِـمْ مَـا كَانـُوا يَكْسِـبُونَ(؛ چنيـن نيسـت که 
بـر دلهايشـان  اعمالشـان چـون زنـگاري  بلکـه  آنهـا مي‌پندارنـد، 

نشسـته اسـت! مطففيـن: 14.
پـس لازم اسـت بـه حق و حقیقت آل محمد )ع( که از آن دور شـده 
‌ایـم، بازگردیـم و حـال خویـش را اصالح نماییم.چـه زيبا و سـاده، 
احمـد الحسـن )ع( دعـوت آل محمـد )ع( را آغـاز نمـود و در یـک 

جملـه خلاصـه نمود:
...اینکه از خدا بخواهید حق را برای شما نمایان سازد...
جمله‌ای عظیم که کل توحید در آن نهفته شده است؛ 

اینکه خود را لایق پرسیدن و در مقابل خداوند ایستادن بدانیم.
اینکـه احمـد الحسـن )ع( اولیـن کسـی بـود کـه انسـان را بـه ذات 
و وجـدان خویـش بازگردانیـد تـا در امتحـان عظیـم بيـن منیـت و 

بگیریم. قـرار  ربوبیـت 
اینکـه آنچـه مـن می‌خواهـم و می‌بینـم و میدانم، درسـت اسـت یا 

اینکـه آنچـه خـدا می‌گوید؟
ولـی آيـا تا‌کنـون شـده در مـورد حـق مطلـق از خداونـد راهنمایـی 

باشیم؟ خواسـته 
در دعاهای روزانه، همیشه از خداوند طلب خیر می‌کنیم.

آيا برای حق مطلق خداوند، از خدا طلب راهنمایی کرده‌ایم؟
واقعاً خـود را شايسـته روبرو شـدن با خداونـد می‌دانیـم و در وجود 
از غیـب )خداونـد( طلـب  یافته‌ایـم کـه  خویـش چنیـن طهارتـی 

راهنمایـی بـه غیـب )امـام مهـدى ع( کنیم؟
اولیـن قـدم در ایـن مسـیر معرفـت، توجـه بـه خداوند اسـت و قبل 
از آن، شـناخت خویشـتن جهت طلـب و دریافـت راهنمایی از طرف 
خداونـد اسـت؛ و همان‌گونـه كـه نقل شـده راه رسـیدن بـه خداوند 

به عـدد خلایق اسـت.
ُ بـِكُلِّ شَـيْءٍ عَلِيـمٌ(؛  از خـدا بترسـيد.  ُ وَاللَّ َ وَيُعَلِّمُكُـمُ اللَّ )وَاتَّقُـوا اللَّ
خـدا شـما را تعليـم می‌دهـد و او بـر هـر چيـزى آگاه اسـت. بقـره: 

282
گرچـه خـروج از ظلمـت و شـیطنتِ نفوسِ شـرور تا رسـیدن به نور 
حـق، بـه زبـان، آسـان گفتـه می‌شـود ولی در عمـل عـدۀ کمی آن 
را درک می‌کننـد؛ و عـدۀ کمتـری از آن‌هـا حرکـت عملـی خواهنـد 
داشـت و بـاز هـم عـدۀ کمتـری از آن‌هـا به نـور می‌رسـند، زیرا که 
ایـن همـان جهـادی اسـت کـه خداونـد آن را بـرای اولیـای خاص 
خویـش بـاز کـرده اسـت.جهاد بـا نفسـی که پرچـم‌دار شکسـت در 
آن، ابلیـس ملعـون، مسـیر نظـر بـه خداونـد بـرای اهـل دنیـا را، با 

سـرگرمی‌های آن بسـته اسـت.

سـردبیـر
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در محضر ثقلین
» و بـر آن‌هـا بخـوان سرگذشـت آن‌کـس را کـه آيات خـود را به او داديـم؛ ولي )سـرانجام( خود را 
از آن تهـي سـاخت و شـيطان دـر پـي او افتـاد و از گمراهان شـد؛ و اگـر مي‌خواسـتيم، او را با اين 
آيـات بـالا مي‌برديـم؛ امـا او به پسـتي گراييـد و از هواي نفس پيـروي کرد. مثل او همچون سـگ 
)هـار( اسـت کـه اگـر به او حمله کنـي، دهانش را باز و زبانـش را بیرون مي‌آورد و اگـر او را به حال 
خـود واگـذاري، بـاز هميـن کار را مي‌کنـد؛ ايـن مثل گروهي اسـت که آيـات ما را تکذيـب کردند؛ 

ايـن داسـتان‌ها را )بـراي آن‌ها( بازگو کن، شـايد بينديشـند )و بيدار شـوند(! «.
ذِيَ آتَيْنَـاهُ آيَاتنَِا....الغَْاوِينَ( از امام رضا عليه‌السلام روايت  ّـَ دـر ذیل آیه شـریفه )وَاتْـلُ عَليَْهِمْ نبََـأَ ال

است: شده 
خداونـد بـه بلعم‌بـن ‌باعـورا اسـم اعظم دـاد و بـا آن دعا میك‌ـرد و دعايش اجابت می‌شـد. سـپس 
بـه سـمت فرعـون تمایـل پیدا کـرد؛ هنگامیك‌ـه فرعون دـر تعقيب موسـی عليه‌السلام و يارانش 
افتـاد، از مقابـل بلعـم گـذر كـرد و بـه بلعـم گفت: خدـا را بخوان تـا موسـی و يارانش را به دسـت 
مـا بسـپارد. بلعـم سـوار الاغش شـد تـا به دنبال موسـی و يارانـش بيفتد، اما الاغش سـر بـاز زد و 
بلعـم شـروع بـه کتک زدـن الاغ كرد. خدـای عزوجل آن الاغ را به سـخن وا داشـت و گفت: وای 
بـر تـو، چـرا مـرا می‌زنـی؟ آيا می‌خواهـی با تو بيايـم تا پيامبـر خدا موسـی و گروهـی از مؤمنان را 
بـه چنـگ بيـاوری؟! پـس آن‌قدـر آن را زد تـا از پای درآمـد؛ درنتیجه، آن اسـم از زبانش جدا شـد 
ـيْطَانُ فَـكَانَ مِنَ  و ايـن فرمودـۀ خداونـد به همين موضوع اشـاره دـارد: )فَانسَـلخََ مِنْهَـا فَأَتْبَعَهُ الشَّ

الغَْاوِيـنَ ...ُ فَمَثَلُـهُ كَمَثَـلِ الكَْلبِْ انِ تَحْمِـلْ عَليَْهِ يَلهَْثْ(
و اين مثلی است كه خدا آن را بیان کرده است.

سپس امام رضا عليه‌السلام فرمودند: از ميان حيوانات، فقط سه حيوان وارد بهشت مي‌شوند:
الاغ بلعم، سگ اصحاب كهف و گرگ!

دليـل ورود گـرگ بـه ايـن جمـع ايـن اسـت كـه پادشـاهی سـتمگر مردـی داروغـه را فرسـتاد تا 
گروهـی از مؤمنـان را جمـع كردـه و آنـان را شـكنجه دهـد.

ايـن مـرد داروغـه، پسـری داشـت كـه سـخت مورد علاقـه‌اش بـود و آن گـرگ آمد و پسـرش را 
خورد.

مرد داروغه، سخت ناراحت شد.
خدـا گـرگ را وارد بهشـت كـرد، چـون آن مـرد داروغـه را غمگين سـاخت(. )تفسـير قمـی، ج ۱، 

ص ۲۴۹(.
ذِيَ آتَيْنَـاهُ آيَاتنَِـا ... الغَْاوِينَ(،  ّـَ طبرسـی دربـارۀ اين سـخن خدـای تبارک‌وتعالـی )وَاتْلُ عَليَْهِـمْ نبََأَ ال

از امـام باقـر علیه‌السلام روایـت کرده کـه فرمودند:
دـر اصـل، ايـن آيـه دربـارۀ بلعم‌بـن ‌باعـورا هسـت. سـپس خداونـد تبارک‌وتعالـی آن را به‌عنـوان 
مثلـی قـرار دادـه اسـت، بـرای هرکـس از اهـل قبلـه )مسـلمانان( كـه هوا و هـوس خويـش را بر 

هدايـت الهـی ترجيـح می‌دهـد. )مجمع‌البيـان، ج ۴، ص ۳۹۵(.
* نکات:

- جایـگاه تأسـف‌بار و خسـران مأمـوران آزاردهندـۀ انصارِ خلیفـۀ خدا و تاوان سـنگینی که از عذاب 
دنیـوی و یـا اخروی در انتظار آن‌هاسـت.

- کسـی غیـر از معصـوم صلاحیـت شناسـاندن خلیفـۀ خدـا را ندارد؛ چونکـه ممکن اسـت در خطا 
بیفتـد؛ همان‌گونـه کـه قبلاً عدـه‌ای دـر خطـا افتادنـد و پیروانشـان را نیز بـه گمراهی کشـاندند، 

بـه این دلیـل که:
١- هلاکت راهنما باعث هلاکت پیروش می‌شود. )هلاک الدلیل هلاک المستدل(

٢- بهتریـن دلیـل بـر امـکان خطـای علمـا، واقع‌شـدن خطـای ایشـان دـر تکذیـب و تخطـی از 
خلفـای گذشـته اسـت. )ادـل الدلیـل علـی امـکان شـیء وقوعه(

٣- وقتـی احتمـال خطـای علمـا وجود دـارد، به کلام آن‌ها در رد سـید احمدالحسـن علیه‌السلام 
نمی‌شـود تکیـه کـرد، خصوصاً برای شـب اول قبـر و عبور از پل صـراط و هنگام میزان و حسـاب. 

)اذا جـاء الاحتمال بطل الاسـتدلال(

- تحمـل مصائـب خلیفـۀ خدـا و اولیـاء خدـا آن‌قدـر ارزشـمند اسـت ‌کـه باعـث بهشـتی شـدن 
حیواناتـی شـده اسـت.

* درنتیجـه، لـزوم شـناخت معصـوم از مسـیر صحیـح، جهـت تبعیـت از او تنهـا راهی اسـت که 
احتمـال گمراهـی دـر آن نیسـت. کتـاب خدـا و عتـرت و وصیـت پیامبـر صلـی‌الله علیه‌وآلـه، 

مواردـی اسـت کـه توسـط ایشـان تضمیـن شـده و ضامـن نجـات از گمراهی اسـت.
اللهّم صَلّ علی محمّد و آل محمّد الأئمة و المهدیین و سلمّ تسلیماً

زلزله و صحبت از ولایت 
تميم‌بــن جذيــم گفــت: )هنگامی‌کــه علــى عليه‌الســام به‌طــرف بصــره مى‏رفتنــد، در 
ــام  ــد؛ ام ــن لرزي ــم زمي ــده بودي ــن آم ــا پايي ــه از مركب‏ه ــودم. وقتی‌ک ــش ب ــر مبارك محض
عليه‌الســام دســت بــر زميــن زده، ســپس بــه زميــن فرمودنــد: تــو را چــه مى‏شــود؟ پــس‌ازآن 
ــود كــه حــق عزوجــل در  ــه‏اى ب ــه همــان زلزل ــن زلزل ــر اي ــد: اگ ــا آورده و فرمودن ــه م روى ب
كتابــش از آن يــاد كــرده، جــواب مــن را مــى‏داد ولــى ايــن، آن زلزلــه نيســت‏(. )علل‌الشــرائع: 

ج‏2، ص 556(
زلزلــه‌ای کــه خداونــد در قــرآن از آن یــاد می‌کنــد، همــان زلزلــۀ زمــان قیامــت اســت؛ امــا ایــن 
زلزلــه )زمــان قیامــت(، در آن زمــان چــه چیــزی خواهــد گفــت و چگونــه جــواب امیرالمؤمنیــن 

ــد؟ ــام را می‌ده علیه‌الس
از حضرت فاطمه عليهاالسلام نقل شده كه آن حضرت فرمودند:

)در عهــد ابوبكــر زلزلــه‏اى آمــد. مــردم بــا تــرس و شــيون نــزد ابوبكــر و عمــر آمــده، ديدنــد 
ــت از آن  ــه تبعی ــردم ب ــد؛ م ــام رفته‏ان ــى عليه‌الس ــر عل ــاد محض ــرس و فری ــا ت ــز ب آن دو ني
ــارج  ــزل خ ــى عليه‌الســام از من ــاندند. عل ــى عليه‌الســام رس ــزل عل ــه درب من ــود را ب دو، خ
شــده و به‌طــرف مــردم آمــد، درحالى‌كــه از آنچــه مــردم بــه خاطــرش وحشــت‌زده و محــزون 
بودنــد، اندوهــى نداشــته و غمگيــن نبودنــد. امــام علیه‌الســام از مــردم گذشــتند و مــردم هــم 
ــالاى  ــر ب ــه‏اى رســيدند و ب ــه تپّ ــا ب ــد ت ــد؛ حضــرت رفتن ــال حضرتــش حركــت كردن ــه دنب ب
ــه ديوارهــاى شــهر دوختــه و  ــه قــرار و آرام گرفتــه و چشــم ب آن نشســته و مــردم اطــراف تپّ
ــد كــه ديوارهــا مى‏جنبنــد و در حــال رفتــن و آمــدن مى‏باشــند. حضــرت  وحشــت‌زده مى‏ديدن
بــه آن‌هــا فرمودنــد: گويــا از آنچــه مى‏بينيــد بــه هــول و وحشــت افتاده‏ايــد؟ عرضــه داشــتند: 
چگونــه هــول و وحشــت نداشــته باشــيم و حــال آنكــه هرگــز مثــل ايــن صحنــه را نديده‏ايــم.
حضــرت فاطمــه ســام‌اللَّ‌عليها فرمودنــد: اميرالمؤمنيــن عليه‌الســام دو لــب مبــارك را 

ــاش. ــود، آرام ب ــه مى‏ش ــو را چ ــد: ت ــن زده و فرمودن ــر زمي ــت ب ــپس دس ــت داده س حرك
زميــن آرام گرفــت. مــردم بيشــتر از آن‌ زمانــی كــه حضــرت از منــزل خــارج شــد و بــه طرفشــان 
ــد: از ايــن عمــل و حركــت مــن  آمــد در شــگفت شــدند. امــام عليه‌الســام بــه آن‌هــا فرمودن
ــد متعــال در  ــد: مــن كســى هســتم كــه خداون ــب كرديــد؟ گفتنــد: آرى. حضــرت فرمودن تعجّ

قــرآن راجــع بــه او فرمــوده:
ــتِ الَْرْضُ أثَْقالهَــا وَ قــالَ الِْنْســانُ مــا لهَا(؛)زلزلــه: 3-1(؛   )إذِا زُلْزِلَــتِ الَْرْضُ زِلْزالهَــا، وَ أخَْرَجَ
ــرزه درآيــد و زميــن بارهــای ســنگينش را خــارج ســازد! و  ــه ل » هنگامی‌کــه زميــن شــدیداً ب

ــرزد؟ «. ــه می‌ل ــه این‌گون ــود )ک ــه می‌ش ــن را چ ــد: »زمي ــان می‌گوي انس
ــدِّثُ  ــذٍ تُحَ ــو را چــه مى‏شــود. )يَوْمَئِ ــد: ت ــن مى‏گوي ــه زمي ــه ب مــن همــان انســانى هســتم ك
ــور  ــازد«. منظ ــش آگاه مى‏س ــزرگ خوي ــوادث ب ــه ح ــردم را ب ــن م ــا(؛ »در آن روز زمي أخَْبارَه
از »أخَْبارَهــا« مــن هســتم كــه زمیــن از مــن بــه مــردم خبــر میدهــد.« )علــل الشــرائع: ج 2، 

ص 556(
ــد،  ــان ســخن می‌گوین ــیِ آخرالزم ــا آســمان و ملکــوت از عل ــز شــاهدیم کــه نه‌تنه ــروزه نی ام
بلکــه زمیــن نیــز در غــم و غربــت وصــی و فرســتادۀ امــام زمــان علیه‌الســام بــه ســخن آمــده 

اســت. تنهــا نیــاز بــه گوشــی شنواســت...
در روایــات وارده در مــورد نــدای آســمانی در عصــر ظهــور آمــده اســت کــه جبرئیــل در ملکــوت 

نــدا می‌دهــد کــه حــق بــا علــی و شــیعیانش اســت:
قَــالَ يُنَــادِي مُنَــادٍ مِــنَ السَّــمَاءِ أوََّلَ النَّهَــارِ يَسْــمَعُهُ كُلُّ قَــوْمٍ بأَِلْسِــنَتِهِمْ ألََ إنِ‏َ الْحـَـقَ‏ فـِـي‏ عَلـِـي‏ٍ 
وَ شِــيعَتِهِ ثُــمَّ يُنَــادِي إبِْلِيــسُ فـِـي آخـِـرِ النَّهَــارِ مِــنَ الَْرْضِ ألََ إنَِّ الْحـَـقَّ فـِـي عُثْمَــانَ وَ شِــيعَتِهِ 

فَعِنْــدَ ذَلـِـكَ يَرْتـَـابُ الْمُبْطِلُــون‏. غیبــت طوســی: ص 435

ــم، علــی زمــان  ــدا می‌دهــد و ایــن قائ ــم ن ــام قائ ــه ن ــادی ب ــد کــه من و انســان عاقــل می‌دان
ــا عثمــان و شــیعیان اوســت؛ و ایــن  اســت؛ همان‌گونــه کــه ابلیــس نــدا می‌دهــد کــه حــق ب
ــدوق،  ــن ص ــت. در کمال‌الدی ــفیانیون اس ــفیانی و س ــی س ــان یعن ــان زم ــان عثم ــان، هم عثم
جلــد 2، صفحــه 652، از امــام صــادق علیه‌الســام آمــده اســت: قَــالَ يُنَــادِي مُنَــادٍ مِــنَ السَّــمَاءِ 
ُ فـِـي آخـِـرِ النَّهَــارِ ألََ  أوََّلَ النَّهَــارِ ألََ إنِ‏َ الْحـَـق‏َ فـِـي‏ عَلـِـي‏ٍ وَ شِــيعَتِهِ ثُــمَّ يُنَــادِي إبِْلِيــسُ لعََنَــهُ اللَّ

إنَِّ الْحَــقَّ فِــي السُّــفْيَانيِِّ وَ شِــيعَتِهِ فَيَرْتَــابُ عِنْــدَ ذَلِــكَ الْمُبْطِلُــون‏. 
ــی و شــیعیانش اســت و ســپس  ــا عل ــه حــق ب ــدا می‌دهــد ک ــادی در اول روز از آســمان ن من
ابلیــس در آخــر روز نــدا می‌دهــد کــه حــق بــا ســفیانی و شــیعیانش اســت؛ و اینجــا منظــور از 
عثمــان، همــان ســفیانی اســت کــه ممثــل و مظهــر عثمــان اســت؛ و  منظــور از نــدا بــه نــام 
علــی و شــیعیانش نیــز، همــان قائــم در عصــر ظهــور اســت: النِّــدَاءُ مِــنَ السَّــمَاءِ مِــنَ الْمَحْتُــومِ 
ــت  ــهِ ع‏. غیب ــمِ أبَيِ ــم‏ِ وَ اسْ ــم‏ِ الْقَائِ ــادِي‏ باِسْ ــادٍ يُنَ ــالَ مُنَ ــدَاءُ فَقَ ــونُ النِّ ــيْ‏ءٍ يَكُ ــتُ وَ أيََّ شَ فَقُلْ

ــی: ص 257 نعمان
از امــام صــادق علیه‌الســام آمــده اســت کــه فرمــود نــدای آســمانی از حتمیــات اســت. راوی 
ــدا  ــم و اســم پــدرش ن ــه اســم قائ ــه چــه داده می‌شــود؟ فرمــود کــه منــادی ب ــدا ب پرســید، ن

می‌دهــد.
ــومُ  ــزَةَ لَ يَقُ ــا حَمْ ــا أبََ ــد: ی ــی می‌فرمای ــه ابوحمــزه ثمال ــر علیه‌الســام ب ــام باق ــی، ام در روایت
ــاس‏. غیبــت نعمانــی: ص  ــاَءٍ يُصِيــبُ النَّ ــمُ ع إلَِّ عَلَــى خَــوْفٍ شَــدِيدٍ وَ زَلَزِل‏َ وَ فِتْنَــةٍ وَ بَ الْقَائِ
235. ای ابــا حمــزه، همانــا قائــم قیــام نمی‌کنــد، مگــر زمانــی کــه تــرس زیــادی حاکــم اســت 

ــردم می‌رســد. ــه م ــه ب ــی ک ــه و بلای ــا و فتن ــن زلزله‌ه و همچنی
ــه  ــو را چ ــه ت ــد ک ــه او بگوی ــذارد و ب ــن بگ ــر زمی ــت ب ــان دس ــی زم ــد عل ــز بای ــروز نی و ام

می‌شــود...

زن از دیدگاه یمانی آل محمد )ع( 
از نظر خداوند زن و مرد در انسانیت و روح ایمان با هم تفاوتی ندارند. سیداحمدالحسن علیه السلام 
در این باره می فرمایند: »زن مؤمن مانند مرد مؤمن است. زن مؤمن نماز می گزارد، روزه می 
گیرد و به آنچه مورد رضای خداوند سبحان اوست عمل می کند دقیقاً مانند مرد مؤمن، مگر در 
برخی تفاصیل و خصوصیات. زن مؤمن مکلف است که نسبت به دین خود معرفت یابد و در حد 
وسعش، حق را به مردم بشناساند و ابلاغ نماید: »لا يُكَلفُِّ الَلّ نفَسًا إلِّ وُسعَها لهَا ما كَسَبَت وَعَليَها 
مَا اكتَسَبَت« )خدا هیچ کس را جز به اندازه ی طاقتش مکلف نمی کند. نیکی های هر کس از آن 

خود اوست، و بدی هایش از آن خود اوست( )بقره:286(
سید یمانی علیه السلام در مورد جابگاه اجتماعی زن و نقش زن در حکومت عدل الهی نیز با توجه 

به توانمندیهای بانوان چنین فرموده اند: 
در  می‌تواند  زن  شود،  تشکیل  زمانی  یک  در  دولت  آن  که  خواست  خدا  اگر  الهی،  دولت  در   «
جایگاه‌های بسیاری نقش داشته باشد. توانایی زن در بسیاری از جایگاه ها و کارها از مرد کم تر 
نیست، بلکه در بعضی از کارها زن از مرد بسیار بهتر است؛ و اسلام محدودیتی برای زن  قائل 
نیست که به مقام و منصبی برسد تا جامعه را رهبری کند هر وقت که شرایط آن را داشته باشد و 

بتواند کار را به طور کامل و صحیح اداء کند.«  
کسانی که با نگاهی کوته بینانه و بدون علم و آگاهی نسبت به اسلام اصیل، به این دین مقدس 
تهمت می زنند و اسلام را دینی مرد سالار و ظالم در حق زن مطرح می کنند و عمل ناصحیح  
برخی مدعیان دین داری اسلامی را به پای اسلام ناب محمدی می گذارند لازم است به جهت 
احترام به عقول خودشان و حق مردم، با اندکی انصاف یک بار هم نظرات خلیفه خداوند را بررسی 

کنند. 
یکی از مواردی که عمدتا اسلام را به خاطر آن، تحقیر کننده ی زن و ظالم در حق زن معرفی می 
کنند، حکم تعدد زوجات در صدر اسلام است. سید احمدالحسن علیه السلام با توضیحی مختصر 
پیرامون این مساله و تبیین علت چندهمسری رسول الله، نه تنها وجود این قانون را در آن زمان 
،خلاف کرامت و جایگاه زن نمی دانند بلکه با بیانی زیبا و متناسب با اوضاع زمان، این حکم را 
راهی برای حفظ حیثیت زن و همچنین ضامنی برای سلامت نسل های بعد مطرح نموده اند: اما 
موضوع ازدواج در زمان رسول الله )ص( بویژه در محیط زندگی ایشان و حتی قبل از اسلام ، به 
دلیل فراوانی زنان نسبت به مردان، ازدواج متعدد بود. .. دلیل این مشکل در آن محیط ، جنگ و 
کارزار مستمر و راهزنی بود و این باعث شد که به طور مداوم تعداد بسیاری از مردان کشته شوند، 
در حالی که زنان در منازل خود خانه نشین بودند، و معمولا از منزل خارج نمی شدند و هیچ خطری 
آنها را تهدید نمی کرد، و حتی در جنگ ها، آنها را به اسارت می بردند اما به قتل نمی رساندند 
و این بر عکس مردان بود. و درصد بسیار زنان ، مشکل اجتماعی در همان محیط را تا درجه ای 
افزایش می داد، که بیشتر زنانی که موفق به ازدواج نمی شدند، پرچم هایی را بر می افراشتند و 
اعلام می کردند که مایل به ارتباط جنسی با مردان هستند، و به زنان صاحب پرچم های قرمز 
معروف بودند. و بسیاری از مردان، دختران خود را در حالی که کوچک بودند، در پدیده ی مشهور 

به  »زنده به گور کردن دختران« ، می کشتند، و آن هم بدلیل فراوانی زنان در آن جامعه، و عدم 
دست یابی بسیاری از آنان به همسر، و پناه بردن به شهوت رانی، به بدون ضابطه و قانونِ اجتماعی 
بود)مانند ازدواج(. و رسول الله )ص( قانونی را برای تنظیم ارتباط جنسی، در چنان  جامعه ای، در 
قالب ازدواجی با قانون و ضابطه آوردند، به گونه ای که نسب ها ضایع نشوند. پس تعدد همسران 
را با قانون اجتماعی که ضامن حق و کرامت زن است، در چنین حالت سرگردانی اجتماعی، تشریع 
کردند، بگونه ای که زن وسیله ای نباشد، که مردان آن را دست به دست کنند، مانند زنان صاحب 

پرچم ها. بلکه همسری محترم با حقوق قانونی برای مردی باشد . و قانون تعدد همسران که 
پیامبر)ص( آورد، بهترین راه حل برای پدیده ی اجتماعی سرگردانی زنان، بود. و در طی چند سال 
اندک ، پدیده زنده به گور کردن دختران و صاحبان پرچم های قرمز، به پایان رسید، این در مورد 
قانون گذاری رسول الله )ص( درباره ی پدیده تعدد همسران برای حل مشکل اجتماعیِ فراوانی 

تعداد زنان در جامعه بود.
 اما در مورد تصرف ایشان )ص(، دلیل آن به ویژه این بود که بیشتر مردان از ازدواج با چند زن، 
بدلیل دشواری زندگی و سختی تهیه غذا و امثال آنها، رویگردان بودند. پس اقدام رسول الله )ص( 
بر ازدواج با چند زن با وجود تنگ دستی ایشان ، برای تشویق دیگران بود، و اقدام ایشان خارج از 
حدود زندگی اجتماعی محیطی که در آن زندگی می کردند، نبود که آن محیط به مردانی که در 
آن زندگی می کردند فرض می کرد تا با چند همسر ازدواج کنند، تا معضل بزرگ فراوانی زنان 
نسبت به مردان  حل شود، که راه حلی اخلاقی باشد و نیاز بیولوژی زنان به جنس مخالف را پُر 

کند و کرامت او را با تعدد زوجات حفظ نماید.
نادانی و بی خردی است که بر مردی که هفت زن را به  از  از این توضیح اعتقاد دارم که  بعد 
همسری برگزیده اشکال وارد کنند، در حالی که در جامعه ای زندگی میکند، که در صد زنان نسبت 
به مردان ،هفت به یک است. زیرا تو در قرن بیست و یکم در جامعه ای زندگی می کنی که در 
صد زنان نسبت به مردان یک به یک است و اغلب مردان در آن فقط با یک زن ازدواج می کنند، 
پس ازدواجت با هفت زن در زمان تو و جامعه ی تو، اشتباه است، اما همچنین ازدواج آن مرد با 
یک زن در آن بُرهه از زمان و جامعه ای که در آن زندگی می کرد، اشتباه بود و بلکه اشتباهی 
بزرگ و ویران کننده ی جامعه بود، زیرا که باعث بوجود آمدن پدیده هایی مانند زنده به گور کردن 

دختران و صاحبان پرچم ها می شد.«ا
ارتقا  بر  ،علاوه  در عصر حاضر  زنان  و حقوق  زنان  به  متعالی  نگاهی  با  السلام  علیه  سیدیمانی 
معرفتی تمام انسانها در نگاه به زن که پایه و اساس مبارزه با خشونت علیه زنان می باشد با ارائه 
احکام متناسب روز بسیاری از مشکلات و دلنگرانیهای جامعه زنان را مرتفع نموده است که در 

ادامه به دو مورد در زمینه ازدواج و ارث زنان اشاره می کنیم.
آزادی زن برای ازدواج:

زن بالغ رشید )کسی که به 18 سال رسیده باشد و رسیدن به سن تکلیف به‌تنهایی کفایت نمی‌کند( 
می‌تواند خودش ازدواج کند )چه دائم باشد، چه موقت( وسرپرست‌ او نمی‌تواند اعتراض نماید، چه 

باکره باشد و چه قبلًا شوهر کرده باشد. پاسخ های فقهی جلد 3 پرسش 139
سهم ارث برای زن:

مسأله تفاوت میان مردان و زنان در ارث را قبلا بیان کرده ام که این امر به حقوق و وظایف و 
واجبات مربوط است؛ مرد مسئول حفظ زن در جامعه ای است که اکثر زنانش کار نمیکنند و مردان 
هستند که مدیریت امور را بر عهده دارند؛ و برای همین صحیح آن است که به طور کلی و در 
بستر تاریخی آن، به قانون بنگرند؛ نه این که بعضی از آنها بخشی از پاراگراف های قانون الهی 
را در یک دوره زمانی خاص در نظر بگیرند و بگویند که این ظالمانه است، این کارشان درست 
نیست، پس همانطور که سهم مرد مثل بهره دو زن است، همانطور هم مرد باید در حق زن انفاق 
کند کار زن در خانه، واجب شرعی ضمن عقد ازدواج نیست، فقط یک عرف و رسم اجتماعی در 

بعضی از جوامع است.
 به طور کلی، قضاوت ها و قوانین الهی با زمان و به هنگام لزوم، قابلیت تغییر را دارند، اما احکامی 
را که خلیفه الهی آنها را آورده است، کسی جز خلیفه الهی بعد از ایشان هم نمیتواند آنها را نسخ 

کند



3
وصیتی با صفتی خاص؛ باز دارنده از گمراهی  

ــه فهمیــده می‌شــود ایــن اســت کــه   آنچــه از نقل‌هــای متعــدد ایــن حادث
ــه قصــد  ــی‌الله علیه‌وآل ــر صل ــد کــه پیامب ــان کرده‌ان ــن نقل‌هــا، بی ــب ای غال
داشــتند وصیــت و کتابتــی داشــته باشــند کــه مانــع گمراهــی و اختــاف امت 
ــر،  شــود. تکــرار صفــت »بازدارندگــی از گمراهــی« در مــورد وصیــت پیامب
نشــان از اهمیــت ویــژۀ وصیــت رســول خــدا دارد؛ و گویــا شــخص پیامبــر 
نیــز در همــان زمــان کــه قلــم و کتــف درخواســت کــرده بودنــد، بــر اهمیــت 

و بازدارندگــی از گمراهــی ایــن نوشــته تأکیــد داشــتند:
ــتد  ــد: )اش ــل می‌کنن ــاس نق ــن عب ــح بخــاری از اب ــح مســلم و صحی صحی
ــي بكتــاب أكتبــه لكــم‏  برســول‌الله صلــی‌الله علیه‌وســلم وجعــه فقــال ائتون
ــود:  ــه فرم ــا اینک ــت ت ــدت گرف ــر ش ــر پیامب ــدا( درد ب ــدي أب ــوا بع لا تضل
ــد گمــراه نشــوید ــا اب ــا برایتــان چیــزی بنویســم کــه ت ــد ت کاغــذی بیاوری

ــد: )لمــا احتضــر  ــه آورده‌ان ــن عبــاس در همیــن زمین در نقــل دیگــری از اب
ــن  ــر ب ــم عم ــال منه ــت رج ــي البي ــلم و ف ــی‌الله علیه‌وس ــول‌الله صل رس
الخطــاب قــال النبــي هلــم أكتــب لكــم كتابــا لا تضلــون بعــده فقــال عمــر 
إن رســول‌الله صلــی‌الله علیه‌وآلــه قــد غلــب عليــه الوجــع و عندكــم القــرآن 
حســبنا كتــاب ا‏لله...(. )شــرح ابــن ابی‌الحدیــد بــه نقــل از صحیحیــن، ج 2، 
ــی  ــه مردان ــد و در خان ــر در بســتر احتضــار بودن ــه پیامب ــی ک ص: 55( زمان
بودنــد از جملــه عمــر بــن خطــاب، پیامبــر فرمــود بیاییــد تــا برایتــان چیــزی 
بنویســم کــه بعــد از آن گمــراه نشــوید. عمــر گفــت: درد بــر پیامبــر غالــب 

شــد و در نــزد شــما قــرآن اســت و کتــاب خــدا مــا را بــس اســت.
از خلیفۀ دوم هم این‌گونه نقل شده است:

ــي  ــوا ل ــال: ادع ــي ص ق ــرض النب ــا م ــال: )لم ــن الخطــاب ق ــر ب عــن عم
بصحيفــة و دواة أكتــب لكــم كتابــا لا تضلــوا بعــده أبــدا، فكرهنــا ذلــك أشــد 
الكراهــة، ثــم قــال: ادعــوا لــي بصحيفــة أكتــب لكــم كتابــا لا تضلــوا بعــد 
أبــدا...(. )المعجــم الأوســط للطبرانــي 5334/ 162: 6 و مجمــع الزوائــد 34: 
9 عــن الطبرانــي فــي الأوســط و الطبقــات‏( زمانــی کــه پیامبــر بیمــار شــد 
ــد  ــا اب ــزی بنویســم کــه ت ــا چی ــد ت ــی بیاوری ــم صحیفــه و دوات گفــت: برای
گمــراه نشــوید. مــا از ایــن کار پیامبــر کراهــت داشــتیم و اصــا خوشــمان 
نمیامــد. بــاز فرمــود: برایــم صحیفــه ای بیاوریــد تــا چیــزی برایتــان بنویســم 

کــه تــا ابــد گمــراه نشــوید.
از جابــر انصــاری نیــز نقــل شــده اســت: )أبــو الزبيــر عــن جابــر بــن عبــد 
ــه  ــی‌الله علیه‌وآل ــول‌الله صل ــرض رس ــي م ــا كان ف ــال: لم ــاري ق الله الأنص
ــا لا يضلــون و  ــذي توفــي فيــه دعــا بصحيفــة ليكتــب فيهــا لامتــه كتاب ال
ــه و مســند  ــبأ: 79 عن ــن س ــات 2/ ق 36: 2 و 37 و اب ــون‏...( )الطبق لا يضل
أحمــد 346: 3( زمانــی کــه پیامبــر در بســتر بیمــاری ای کــه در آن بیمــاری 
وفــات یافتنــد بودنــد در خواســت کردنــد کــه صحیفــه ای آورده شــود تــا در 

آن بــرای امتــش چیــزی بنویســد کــه گمــراه نمیشــوند...
از امیــر المومنیــن علــی علیه‌الســام نیــز نقــل شــده اســت: عــن علــي بــن 
أبــي طالــب: )إن رســول‌الله لمــا ثقــل قــال: يــا علــي ائتنــي بطبــق أكتــب 
ــند  ــات 2/ ق 37: 2 و مس ــدي...(. )الطبق ــن بع ــي م ــل امت ــا لا تض ــه م في
أحمــد 90: 1 و كنــز العمــال 180: 7( رســول خــدا زمانــی کــه بیمــار شــدند 
فرمودنــد: یــا علــی کاغــذی بیــاور تــا در آن چیــزی بنویســم کــه امتــم بعــد 
از مــن گمــراه نشــوند ســلیم بــن قیــس نیــز از امــام علــی علیه‌الســام نقــل 

ــد شــهدت  ــس ق ــا طلحــة أ لي ــود: )ي ــن فرم ــه طلحــه چنی ــه ب ــد ک می‌کن
ــا لا  ــا م ــب فيه ــف ليكت ــا بالكت ــن دعان ــه حي ــی‌الله علیه‌وآل ــول‌الله صل رس
ــال: إن رســول‌الله  ــا ق ــف، فقــال صاحبــك م تضــل الامــة بعــده و لا تختل
يهجــر(. (غیبــت نعمانــی، ص: 81( ای طلحــه آیــا تــو شــاهد نبــودی زمانــی 
ــه  ــند ک ــزی بنویس ــا در آن چی ــتند ت ــذی خواس ــا کاغ ــر ص از م ــه پیامب ک
امــت بعــد از آن گمــراه نشــوند و اختــاف نکننــد؟ ســپس دوســت تــو گفــت 

کــه رســول خــدا هزیــان میگویــد.
بــرای انســان عاقــل، همیــن کفایــت می‌کنــد تــا نــص و نوشــته‌ای 
ــود  ــت می‌ش ــی ام ــع گمراه ــه و مان ــرار گرفت ــر ق ــد پیامب ــورد تأکی ــه م ک
ــان  ــد از ایش ــای بع ــورد خلف ــه در م ــت ک ــص و وصی ــن ن ــد. و ای را دریاب
ــر می‌شــود، بلکــه دســت  ــد از پیامب ــت بع ــا باعــث نجــات ام اســت، نه‌تنه
نااهــان و گمراهــان و فتنه‌گــران نیــز، تــا ابــد از آن کوتــاه اســت و 
ــد  ــور مهــدی آل محم ــم و ظه ــان قائ ــت شــده، در زم ــتِ ضمان ــن وصی ای
علیهم‌الســام نیــز امــت را از گمراهــی و تفرقــه و اختــاف نجــات خواهــد 
داد. به‌همین‌خاطــر، در روایــات متعــدد از اهل‌بیــت علیهم‌الســام وارد 
ــدا  ــت رســول خ ــد و وصی ــا عه ــدی علیه‌الســام را ب ــه مه شــده اســت ک
ــی  ــر جعف ــه جاب ــام ب ــر علیه‌الس ــام باق ــید؛ ام ــه بشناس ــی‌الله علیه‌وآل صل

ــود: فرم
)مــا أشــكل عليكــم فلــم يشــكل عليكــم عهــد نبــی‌الله و رايتــه و ســاحه‏(. 
ــم و  ــدا و پرچ ــول خ ــت رس ــود، وصی ــما مشــکل ش ــرای ش ــه ب ــر آنچ »ه
ــی: ج 1، ص 65(. ــیر عیاش ــود«. )تفس ــکل نمی‌ش ــما مش ــرای ش ــاحش ب س
نکتــۀ قابــل اهمیتــی کــه در واقعــۀ وصیــت شــب وفــات وجــود دارد، مســئلۀ 
ــه جانشــین و خلیفــه بعــد از  زمــان اســت؛ یعنــی وصیــت پیامبــر نســبت ب
ــر وحی‌هــای پایانــی از اهمیــت ویــژه‌ای  ــه دلیــل مشــرف بــودن ب خــود، ب

بــر خــوردار اســت.
امــام احمدالحســن علیه‌الســام در کتــاب وصیــت مقــدس، نوشــتار بازدارنــده 
از گمراهــی، صفحــۀ 45، بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد و فرمودنــد کــه دلیــل 

و حکمــت وصیــت پیامبــر در هنــگام مــرگ ایــن اســت کــه وحــی و تبلیــغ 
ــر ادامــه دارد؛ پــس وصیــت، آخریــن چیــزی  ــا لحظــات آخــر عمــر پیامب ت
ــر ایشــان وحــی می‌شــود و در مــورد خلیفــه و خلفــای بعــد از  اســت کــه ب

ایشــان اســت.
ــه  ــت ب ــورت گرف ــۀ دوم ص ــاس و خلیف ــن عب ــن اب ــه بی ــی ک در گفتگوی
ــه  ــت ک ــده اس ــاره ش ــات اش ــب وف ــوص ش ــت منص ــژۀ وصی ــت وی اهمی
ــا علــی گمــان می‌کنــد  ــد کــه آی ــن عبــاس می‌گوی ــه اب عمر‌بــن خطــاب ب
ــت.  ــه اس ــد این‌گون ــاس می‌گوی ــن عب ــر دارد؟ و اب ــوی پیامب ــی از س نص
ــا  ــت، ام ــته اس ــخنانی داش ــی س ــورد عل ــر در م ــه پیامب ــد ک ــر می‌گوی عم
ــی در  ــر مدت ــت نمــی‌آورد و پیامب ــد و معذوری ــت نمی‌کن ــی را ثاب ــن مطلب ای
مــورد علــی دچــار شــک شــد و خواســت تــا در شــب وفــات بــه او وصیــت 
ــه: ج 12، ص 20( ــرح نهج‌البلاغ ــدم. )ش ــن کار او ش ــع ای ــن مان ــا م ــد، ام کن

ــی‌الله  ــرم صل ــر اک ــه پیامب ــت ک ــیده نیس ــل پوش ــان عاق ــر انس ــه ب البت
ــی را انجــام داده  ــب مهم ــا واج ــته اســت ت ــت را نوش ــن وصی ــه ای علیه‌وآل
باشــد؛ و ایشــان ســه روز بعــد از ماجــرای روز پنج‌شــنبه، بــرای ایــن وصیــت 
وقــت داشــتند؛ و مهم‌تریــن دلیــل بــرای اثبــات ایــن مطلــب، وجــود نــص 
وصیــت شــب وفــات ایشــان در یکــی از معتبرتریــن کتــب شــیعه و بــه نقــل 
از خاصــه امامیــه اســت کــه در آن بــه بیســت‌وچهار خلیفــه بعــد از خودشــان 

ــدی. ــام و دوازده مه ــد؛ دوازده ام ــاره می‌کنن اش
و امــروز در زمــان همــۀ اختلاف‌هــا و تفرقه‌هــا، مــردی از فرزنــدان 
حســین علیه‌الســام بــا وصیــت پیامبــر صلــی‌الله علیه‌وآلــه بــا مــا احتجــاج 
ــود  ــی موع ــان یمان ــان و هم ــم آخرالزم ــدی و قائ ــان مه ــد و او هم می‌کن
ــر  ــده از گمراهــی، نامــش را ذک ــت بازدارن ــان وصی ــر در هم اســت؛ و پیامب
کــرده اســت: »... فَذَلـِـكَ اثْنَــا عَشَــرَ إمَِامــً ثُــمَّ يَكُــونُ مِــنْ بَعـْـدِهِ اثْنَــا عَشَــرَ 
مَهْدِيّــً )فَــإذَِا حَضَرَتْــهُ الْوَفَــاةُ( فَلْيُسَــلِّمْهَا إلِـَـى‏ ابْنـِـهِ‏ أوََّل‏ِ الْمُقَرَّبيِــن‏َ لـَـهُ ثلََثـَـةُ 
ِ وَ أحَْمـَـدُ وَ الِسـْـمُ الثَّالـِـثُ  أسََــامِيَ اسـْـمٌ كَاسـْـمِي وَ اسـْـمِ أبَـِـي وَ هـُـوَ عَبـْـدُ اللَّ

ــوَ أوََّلُ الْمُؤْمِنيِــن‏«. ــدِيُّ هُ الْمَهْ

حجیت رؤیای صادقه در دعوت امام رضا علیه‌السلام
ــه خــاک ســپرده شــد، بلکــه  ــود و در آنجــا ب ــا شــهادت امــام غریبــی کــه نه‌تنهــا از وطنــش دور ب آخــر مــاه صفــر مصــادف اســت ب
ــد از شــهادت  ــن موســی‌الرضا علیه‌الســام بع ــام علی‌ب ــار شــد. ام ــی گرفت ــت شــکِّ شــکاکان و شــیعیان واقف ــا در غرب ــش از این‌ه بی
ــکار قــرار  ــا مــورد ان پــدر بزرگوارشــان، از ســوی شــیعیان دچــار مصیبتــی می‌شــوند؛ بدین‌صــورت کــه ولایــت و وصایــت ایشــان را ی
ــه در  ــت ک ــه اس ــیعیانی را گرفت ــن ش ــدد، دام ــوارد متع ــه در م ــان و فتن ــن امتح ــوند؛ و ای ــر می‌ش ــک و تحی ــار ش ــا دچ ــد و ی می‌دهن
دلشــان مرضــی نبــوده اســت و مشــتاق راه حــق بودنــد. از جملــۀ آن‌هــا، صفــوان جمــال )شــتربان( اســت کــه بــا اســتخاره بــه ولایــت 
امــام علیه‌الســام یقیــن پیــدا می‌کنــد؛ و اکنــون داســتانی از حســن‌بن علــی وشــاء کــه نــکات مهمــی را در خــودش جــای داده اســت:
»حســن بــن علــى وشّــاء مى‏گويــد: نــزد مــا در مــرو، مــردى زندگــى مى‏كــرد كــه واقفــى بــود. بــه او گفتــم: از خــدا بتــرس! مــن هــم 
مثــل تــو بــودم ولــى خــدا قلبــم را نورانــى كــرد. چهارشــنبه، پنجشــنبه و جمعــه را روزه بگيــر و غســل كــن و دو ركعــت نمــاز بخــوان و 
از خــدا بخــواه تــا در خوابــت بــه تــو نشــان دهــد آنچــه را كــه بتوانــى بــا آن بــراى ايــن امــر )ولایــت علی‌بــن موســی(، اســتدلال كنــى.

ــه  ــا آن مــرد را ب ــه مــن دســتور داده اســت ت ــه برگشــتم و ديــدم نامــه‏اى از طــرف امــام رضــا علیه‌الســام رســيده و در آن ب ــه خان ب
ایــن امــر دعــوت کنــم؛ پــس به‌ســوی آن مــرد روانــه شــدم و او را بــا خبــر نمــوده، گفتــم: خــدا را حمــد كــن و صــد مرتبــه از او طلــب 
خيــر نمــا. چــون در مــورد تــو نامــه‏اى بــه مــن رســيده كــه دربــارۀ همــان مباحــث مــا مى‏باشــد؛ و مــن اميــدوارم كــه خــدا قلــب تــو را 

نورانــى گردانــد؛ پــس آنچــه از روزه گرفتــن و دعــا كــردن بــه تــو گفتــم انجــام بــده.
ــه  ــام واجب‌الاطاع ــن موســی( ام ــه او )علی‌ب ــت: گواهــى مى‏دهــم ك ــد و گف ــن آم ــزد م ــی در ســحر روز شــنبه، ن ــرد واقف ــس آن م پ
مى‏باشــد. پرســيدم چگونــه ايــن را فهميــدى؟ گفــت: ديشــب ابوالحســن علی‌بــن موســی بــه خــواب مــن آمــد و فرمــود: اى ابراهيــم! 
ــج و  ــت«. الخرائ ــال او را نمى‏دانس ــدا ح ــز خ ــس ج ــت: هیچ‌ک ــت؛ و او مى‏گف ــى گش ــاز خواه ــق ب ــوی ح ــو به‌س ــوگند! ت ــدا س ــه خ ب

ــح: ج 1، ص 366. الجرائ
از این داستان، چند نکته مهم، حاصل می‌شود:

-شــیعیان در آن زمــان علی‌رغــم اینکــه بــا امــام موســی کاظــم علیه‌الســام  و امــام جعفــر صــادق علیه‌الســام ارتبــاط داشــتند، امــا 
امــر وصایــت علــی بــن موســی‌الرضا علیه‌الســام بــر آن‌هــا شــبهه‌ناک شــد و بــرای یقیــن بــر ایــن امــر، نیازمنــد مؤیداتــی بودنــد.

-حســن‌بن علــی وشــاء جــزو محدثیــن و فقهــای مــورد وثــوق و تأییــد اســت؛ بااین‌حــال می‌گویــد مــن هــم در وصایــت امــام رضــا 
علیه‌الســام دچــار تردیــد بــودم تــا خداونــد قلبــم را هدایــت کــرد.

ــد کــه اســتدلال در مــورد صحــت  ــا و خــواب راهنمایــی می‌کنــد و می‌گوی ــه ســمت رؤی -حســن‌بن علــی وشــاء آن مــرد واقفــی را ب
ولایــت امــام رضــا علیه‌الســام را از خــواب دریافــت کنــد.

-او بــرای اینکــه توفیــق دیــدن رؤیــای صادقــه نصیــب آن مــرد واقفــی شــود، بــرای او دســتورالعملی از نمــاز و روزه صــادر می‌کنــد و 
ایــن امــر نشــان از ایــن دارد کــه بــرای رســیدن بــه عالــم ملکــوت نیازمنــد حرکــت و ســیر اســت و البتــه توفیــق خــدا.

-نکتــه مهم‌تــر اینکــه امــام رضــا علیه‌الســام، حســن‌بن علــی وشــاء را بــرای هدایــت و رســاندن دعــوت و راهنمایــی آن مــرد واقفــی 
انتخــاب می‌کنــد و بــه او امــر می‌کنــد کــه آن مــرد را هدایــت کنــد؛ و البتــه امــام رضــا علیه‌الســام می‌دانســت کــه حســن‌بن علــی 

چــه روشــی را بــرای دعــوت اســتفاده می‌کنــد.
-آن مرد واقفی نیز در حجیت رؤیا تشکیک نکرد و با دیدن رؤیای امام رضا علیه‌السلام، به حقانیت ایشان شهادت داد.
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چه چیزی طوفان نوح را بر پا کرد؟ 

در قسمت قبل خواندیم که روزگار آخرالزمان، با دوران نوح و لوط درود خدا بر آنان باد، شباهت دارد.
در آن زمــان، مــردم دنیــا ســرگرم عیــش و نــوش، مهمانــی و عروســی خواهنــد بــود؛ همان‌طــور کــه در زمــان نــوح، قبــل از آمــدن 
طوفــان، چنیــن بودنــد. در آن‌وقــت کســی بــاور نمی‌کــرد کــه واقعــً طوفانــی در کار باشــد تــا آنکــه طوفــان آمــد و همــۀ آنــان را بــرد. 

)متــی 39-37:25(
 اکنــون فرصــت مناســبی اســت تــا ببینیــم چــه عاملــی ســبب وقــوع عــذاب در زمــان نــوح درود خــدا بــر او بــاد شــده است؟ِرِشــيت-

فصــل ششم-پاراشــاي نوُئـَـح )نوح(:
ــه  ــوح( ب ــح )ن ــود. نوُئَ ــوح( مــردي صديــق، در دورۀ خــودش كامــل ب ــح )ن ــوح( اســت. نوُئَ ــح )ن ــوادۀ نوُئَ ــن تاريخچــۀ خان اي

ــد تقــرب جســت. خداون
نوُئَــح )نــوح( ســه پســر بــه دنيــا آورد: شِــم، حــام و يفِِــت. جهــان در پيشــگاه خداونــد فاســد گشــت و آن ســرزمين از ظلــم 
پــر شــد. خداونــد جهــان را ديــد كــه اينــك فاســد شــده اســت، زيــرا هــر بشــري بــر روي زميــن راه تباهــي را بــراي خــود 

انتخــاب كــرده بــود.
 خداونــد بــه نوُئـَـح )نــوح( گفــت پايــان )عمــر( هــر ذي‌حياتــي بــه حضــورم فرارســيده اســت، زيــرا جهــان بــه خاطــر آن‌هــا از 

ظلــم پــر شــده اســت و اينــك مــن آنــان را از جهــان نابــود مي‌كنــم...
و اينــك مــن بــراي نابــود كــردن هــر موجــود زنــدۀ زيــر آســمان كــه در او روح زندگــي ]موجــود[ اســت، طوفــان آب بــر زميــن 

]فــرو[ مــي‌آورم تــا آنچــه بــر روي زميــن اســت هــاك گــردد. عهــدم را بــا تــو اســتوار خواهــم كــرد و ...
پس نوُئحَ )نوح( طبق آنچه خداوند او را فرمان داده بود، همان‌گونه عمل كرد. )برشیت 22-9:6(

آیــات کتــاب مقــدس به‌روشــنی علــت وقــوع طوفــان را گســترش ظلــم و فســاد بیــان می‌کنــد. هــر انســانی امــروز دنیــای 
اطــراف خــود را ببینــد درمی‌یابــد کــه دنیــا آمــاده اســت تــا طوفــان دومــی‌ آن را فــرا بگیــرد.

از ســویی، در زمــان لــوط درود خــدا بــر او بــاد، نیــز جامعــه در فســاد گســترده‌ای غــرق شــده بــود؛ کتــاب مقــدس، نجــات 
ــان مــی‌دارد: ــه بی ــه را این‌گون ــن جامع ــوط از ای ل

خــدا »لــوط« را از ســدوم نجــات داد، زیــرا او مــرد درســت‌کاری بــود و از رفتــار و ســخنان قبیــح و هــرزه و گناه‌آلــودی کــه 
ــد. )دوم پطــرس 7:2و8( ــگ می‌آم ــه تن ــرد و ب ــج می‌ب ــنید، رن ــد و می‌ش ــهر می‌دی ــاکنان ش ــر روز از س ه

و خداونــد بــر سـِـدُوم و بــر عَمُــورا گوگــرد و آتــش بارانيــد. ]ایــن بــا[ از جانــب خداونــد از آســمان بــود. ايــن شــهرها را و تمــام 

دشــت و تمــام ســاكنين ايــن شــهرها و گيــاه زميــن را نابــود كــرد. )وَیـِـرا 19: 24 و 25(
اما حقیقت دیگری که کتاب مقدس آن را به ما یاد‌آور می‌شود، تعداد اندکِ نجات‌یافتگان است:

گــر چــه خــدا وقتــی نــوح مشــغول ســاختن کشــتی بــود، صبورانــه منتظــر توبــۀ ایشــان ]کســانی کــه خــدا را نافرمانــی کــرده 
بودنــد[ بــود. بااین‌حــال، فقــط هشــت نفــر از آن طوفــان وحشــتناک نجــات پیــدا کردنــد و غــرق نشــدند. )اول پطــرس 20:3(

تعداد کمِ ایمان‌آورندگان به فرستادۀ خدا در آیات کتاب مقدس بسیار واضح است. در جای دیگر آمده است:
پس ملاحظه می‌کنید که بسیاری دعوت می‌شوند، اما برگزیدگان کم هستند. )متی 14:22(

حــال بــا توجــه بــه تطبیــق جامعــۀ امــروز مــا بــا جوامــع نــوح و لــوط، از لحــاظ گســتردگی و فراگیــری ظلــم و فســاد، آیــا 
ــم  ــه می‌توانی ــاده باشــیم؟ و اینکــه بپرســیم چگون ــا پســر انســان آم ــرای همراهــی ب ــم و ب ــان بیایی ــه خودم لازم نیســت ب
جــزو انــدک نجات‌یافتــگان باشــیم؟ و نیــز بررســی کنیــم کــه مــردم در دوران پیشــین بــا فرســتادگان خداونــد چگونــه رفتــار 

نمودنــد و چــه کســانی نجــات یافتنــد؟

قسمت سوم:

امامت به نصب الهی است یا به اختیار مرد‌م
 ِ ــبيِلِ اللَّ ــاسِ باِلْحَــقِّ وَلَ تَتَّبِــعِ الْهَــوَى فَيُضِلَّــكَ عَــن سَ ســخن او تعالــی: )يَــا دَاوُودُ إنَِّــا جَعَلْنَــاكَ خَلِيفَــةً فِــي الَْرْضِ فَاحْكُــم بَيْــنَ النَّ

ــا نسَُــوا يَــوْمَ الْحِسَــابِ(. ص: 26 ــذَابٌ شَــدِيدٌ بمَِ ِ لهَُــمْ عَ ــبيِلِ اللَّ إنَِّ الَّذِيــنَ يَضِلُّــونَ عَــن سَ
»]و گفتیــم:[ ىا وادود! انامه وت ار رد نيمز نيشناج ]و دنيامنۀ دوخ[ رارق ميداد؛ سپ نايم درمم به‌حــق ىرواد نك و زا ىاوه سفن 
ــیدنوش‌، نوچ زور باسح ار شومارف دنا‌هدرك،  ــد. ديدرت‌ىب ىناسك هك زا هار ادخ فرحنم م ىوريپ نكم هك وت ار زا هار ادخ فرحنم می‌کن

ىباذع تخس دنراد«.
خلافــت در اینجــا همان‌طــور کــه واضــح اســت بــه معنــی حکومــت اســت و خلیفــه، همــان حاکــم و امــام می‌باشــد؛ و ایــن گفتــۀ 
ــقِّ(؛ »پــس بیــن مــردم به‌حــق داوری کــن« و در اینجــا  ــاسِ باِلْحَ ــنَ النَّ خــدای تعالــی بــر ایــن مطلــب دلالــت می‌کنــد: )فَاحْكُــم بَيْ
خلافــت، همــان جعــل و منصــب دادن از جانــب خــدای تعالــی اســت و ملاحظــه می‌گــردد کــه آن بــه همــۀ مــردم یــا بــه بشــریت 
نســبت داده نشــده و فقــط بــه شــخص داوود علیه‌الســام نســبت داده شــده اســت. کســی کــه از جانــب خــدای تبارک‌وتعالــی معیــن 

شــده اســت و بــرای مــردم در تعیینــش، حــق دخالتــی نیســت.
و به‌تحقیــق، ایــن معنــی در ســخنان بســیاری از علمــای عامــه از قبیــل »عینــی« آمــده اســت آنجــا کــه می‌گویــد: )حســن بصــری 
ســخن خــدای تعالــی را خوانــد: )يَــا دَاوُودُ إنَِّــا جَعَلْنَــاكَ خَلِيفَــةً فـِـي الَْرْضِ(؛ )ىا وادود! انامه وت ار رد نيمز نيشناج ]و دنيامنۀ دوخ[ رارق 
دادیــم( یعنــی تــو را جانشــین بــرای کســانی کــه قبــل تــو بودنــد گردانیدیــم. )فــي الأرض(، یعنــی بــر ملــک و حکومــت زمیــن، هماننــد 
جانشــین قــرار دادن بعضــی از پادشــاهان، کــه افــرادی را بــر بعضــی ســرزمین‌ها جانشــین خــود قــرار می‌دهنــد و او را بــر آن مالــک 

ــاری: ج 24، ص 240 ــد. عمــده الق می‌کنن
ابن جریر طبری گوید:

ــا دَاوُودُ إنَِّــا جَعَلْنَــاكَ خَلِيفَــةً فِــي الَْرْضِ(؛ )ىا وادود! انامه وت ار رد نيمز نيشناج ]و دنيامنۀ دوخ[ رارق دادیــم(، خداونــد  و ســخن او: )يَ
متعــال می‌فرمایــد: و بــه داوود گفتیــم: )ای داوود! همانــا تــو را در زمیــن جانشــین خــود قــرار دادیــم، بعــد از کســانی از فرســتادگان‌مان 

کــه قبــل تــو بودنــد؛ تــا بیــن اهــل آن داوری و قضــاوت کنــی(. جامع‌البیــان: ج 23، ص 180
و رازی گوید:

ِ إنَِّ الَّذيــنَ يَضِلُّــونَ   )يــا داووُدُ إنَِّــا جَعَلْنــاكَ خَليفَــةً فـِـي الَْرْضِ فَاحْكُــمْ بَيْــنَ النَّــاسِ باِلْحـَـقِّ وَ لا تَتَّبـِـعِ الْهـَـوى‏ فَيُضِلَّــكَ عَــنْ سـَـبيلِ اللَّ
ِ لهَُــمْ عَــذابٌ شَــديدٌ بمِــا نسَُــوا يَــوْمَ الْحِســاب‏ * وَ مــا خَلقَْنَــا السَّــماءَ وَ الَْرْضَ وَ مــا بَيْنَهُمــا باطِــاً ذلِــكَ ظَــنُّ الَّذيــنَ  عَــنْ سَــبيلِ اللَّ
ــنَ  ــلُ الْمُتَّقي ــي الَْرْضِ أمَْ نجَْعَ ــدينَ فِ الِحــاتِ كَالْمُفْسِ ــوا الصَّ ــوا وَ عَمِلُ ــنَ آمَنُ ــلُ الَّذي ــارِ* أمَْ نجَْعَ ــنَ النَّ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــلٌ لِلَّذي ــرُوا فَوَيْ كَفَ
لْبــاب‏(. ص: 29-26. »]و ميتفگ:[ ىا وادود! انامه وت ار رد نيمز  ــرَ أُولـُـوا الَْ كَالْفُجَّــار * كِتــابٌ أنَْزَلْنــاهُ إلِيَـْـكَ مُبــارَكٌ لِيَدَّبَّــرُوا آياتِــهِ وَ لِيَتَذَكَّ
نيشناج ]و دنيامنۀ دوخ[ رارق ميداد؛ سپ نايم درمم به‌حــق ىرواد نك و زا ىاوه سفن ىوريپ نكم هك وت ار زا هار ادخ فرحنم می‌کنــد. 
بی‌تردیــد ىناسك هك زا هار ادخ فرحنم دنوشىم، نوچ زور باسح ار شومارف هدركــدنا، ىباذع تخس دنراد. * و ام نامسآ و نيمز و هچنآ 
ار هك نايم آن‌هاســت، هدوهيب نیافریده‌ایــم، نيا رادنپ نارفاك تسا، سپ ىاو رب نانآ هك دنرفاك زا شتآ زودخ * آاي ىناسك هك ناميا هدروآ 
و ىاهراك هتسياش اجنام داده‌انــد، دننام نادسفم رد نيمز رارق می‌دهیــم اي ناراكزيهرپ ار نوچ ناراكدب؟! * اني باتك ىتكربرپ تسا هك نآ 
ار رب وت لزان کرده‌ایــم ات شتايآ ار ربدت دننك و نادنمدرخ ركذتم دنوش«. بــدان کــه خــدای تعالــی هنگامی‌کــه کلام را در شــرح داســتان‌ 
داوود ‌تمــام کــرد، در انتهــای داســتان بــه روشن‌ســاختن ایــن مطلــب پرداخــت کــه بــه او خلافــت در زمیــن را ســپرده اســت و ایــن 
از قویتریــن دلایــل بــر فســاد ســخن مشــهور در مــورد ایــن داســتان اســت. بــرای اینکــه بســیار بعیــد اســت کــه مــردی بــه تلاشــگر 
بودنــش در ریختــن خــون مســلمانان و طمــع در دور کــردن زن‌هایشــان از آن‌هــا، وصــف شــود؛ ســپس بــه دنبــال آن ذکــر شــود کــه 

خــدای تعالــی خلافــت در زمیــن را بــه او تفویــض نمــوده اســت. پــس مــا در تفســیر خلیفــه بودنــش می‌گوییــم، دو وجــه اســت:
وجــه اول: مــا تــو را جانشــین انبیــای پیــش از خــودت قــرار دادیــم، در فــرا خوانــدن به‌ســوی خــدای تعالــی و در ادارۀ امــور مــردم، بــه 
دلیــل اینکــه جانشــین مــرد، کســی اســت کــه به‌جــای او می‌نشــیند؛ و ایــن هــم فقــط جایــی تصــور می‌شــود کــه در مــورد کســی 

غیبــت، صحیــح باشــد و ایــن بــر خداونــد، محــال و غیرممکــن اســت.

وجــه دوم: همانــا مــا تــو را مالــک و پادشــاه بــر مــردم و مجــری احــکام در میــان آن‌هــا، قــرار دادیــم؛ پــس بــا ایــن تأویــل، خلیفــه 
ــرد،  ــه می‌شــود، جانشــینان خــدا در زمینــش؛ و حاصــل کلام اینکــه؛ جانشــین م ــاب اســت کــه گفت ــن ب ــده می‌شــود؛ و از همی نامی
اجراکننــدۀ حکــم او در بیــن مردمــش اســت و خلافــت حقیقــی در حــق خداونــد ممتنــع اســت، پــس هنگامی‌کــه حقیقتــً غیرممکــن 
باشــد، ایــن لفــظ بــرای لازم بــودن ایــن حقیــت کــه همــان اجــرای حکــم اســت، اســتفاده می‌شــود(. تفســیر رازی: ج 26، ص: 199.

ــی  ــد، اشــاره شــده اســت؛ و مابق ــا، به‌وســیلۀ آن متهــم می‌کنن ــه آنچــه برخــی داوود علیه‌الســام را در قصــه اوری و در کلام رازی ب
ــد. ــم، آشــکار می‌کن ــا گفتی کلامــش آنچــه را کــه م

الِمِيــنَ(.  3- )وَإذِِ ابْتَلـَـى إبِْرَاهِيــمَ رَبُّــهُ بكَِلِمَــاتٍ فَأَتمََّهُــنَّ قَــالَ إنِِّــي جَاعِلُــكَ لِلنَّــاسِ إمَِامــً قَــالَ وَمِــن ذُرِّيَّتـِـي قَــالَ لَا يَنَــالُ عَهـْـدِي الظَّ
بقــره: 124

»و ]داي دينك[ هنگامی‌کــه ميهاربا ار، شراگدرورپ هب ىروما ]راوشد و تخس[ شيامزآ درك؛ سپ وا همه ار به‌طــور لماك هب اجنام ديناسر، 
ميهاربا تفگ: و زا منامدود ]زين  تقايل وا[ دومرف: نم وت ار ىارب مهۀ درمم اوشيپ و امام رارق دادم.  شراگدرورپ ]هب رطاخ ىگتسياش و 

ىناياوشيپ نيزگرب[. ]راگدرورپ[ دومرف: ناميپ نم ]هك تماما و ىياوشيپ تسا[ هب ناراكمتس دسر‌ىمن«.
ایــن آیــۀ کریمــه، نصــی اســت بــر اینکــه امامــت از جانــب خــدای تعالــی جعــل بــرای مخاطــب عــام معنــای منفــی داره. »تعییــن 
می‌گــردد« بهتــره می‌گــردد. چراکــه در آیــه، چنیمذکــر شــده اســت: )إنِِّــي جَاعِلُــكَ لِلنَّــاسِ إمَِامــً(؛ »نم وت ار ىارب همه درمم اوشيپ و 
الِمِيــنَ(؛ »ناميپ نم ]هك تماما و ىياوشيپ تسا[ هب  ــدِي الظَّ امام رارق دادم«؛ همان‌طــور کــه ایــن فرمــودۀ خــدای تعالــی: )لَا يَنَــالُ عَهْ
ناراكمتس دسرىمن«. جوابــی بــر درخواســت امامــت از جانــب ابراهیــم بــرای ذریــه‌اش اســت؛ و نیــز دلیــل بــر ایــن اســت کــه امامــت 

ظالــم از جانــب خــدای تعالــی نیســت و درنتیجــه امامتــی باطــل و غیرشــرعی اســت.


